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 یهدر مکتب امام یعاز روح شف یخواه  شفاعت

*زاده حسین قاضی

 **زاده علیرضا قاضی

  چکیده
شـود،  نمـیله در حیا  دنیوی    تنها مانع شفاعت برای مشفوع  مرگ نه ،به اعتقاد امامیه

لـه را   مشـفوع نـد شـفاعت  نتوا میبلکه شافوین با گستردگی و وسوت دسترسی بیشتری 
شفاعت به صور  کامل برای چنین امـری  اکه تمام شرایطچر  ؛نزد پرودگار انجام دهند

قـران کـریم زنـده بـودن اولیـای الهـی   کـه  چنان .ازجمله زنده بـودن شـفیع ؛وجود دارد
َّفرماید:   می گونه بیان این  را  لا  ََّّتحسبنَّو  ذِین  مبِیلََِّّفیََِّّقُتِلُواََّّْال  مهََِّّس  ماَّالل  ات  مْو 

 
ملَََّّّْأ َّب 

َّ اء  ی  ُْ
 
ََّّأ هِْ ََّّعِند  بِّ قُونیُرََّّْر  واسـطه ایـن آیـه  زنده بـودن شـهدا بـه که به یقین زمانی .0ز 

دیگـر  از یافـت.اطمینـان  انبیـا و امامـان موصـومزنده بـودن توان به   ، میثابت شد
 بیـت  با توجه به تراث روایی اهـل این شرط .شنوایی شفیع بود از مرگ است ،شروط
 .بـا خـدا اسـتروح شـفیع  امکان سخن گفـتنشرط دیگر،  .تصدی  استاثبا  و قابل 

ؤمنین مکه سخن گفتن   چنان ؛ن اثبا  شده استآوسیله آیا  متودد قر  این شرط نیز به
ـم روح  ،اسـت پروردگـارخداوند که مشتمل بر حمد و ستایش  با بـر امکـان و تحقـ  تکل 

وام » کند: دلالت می با پروردگارشفیع  الس
 
ق دس  و  مم ح  ه   الم

لَّ ی ل  ـذ  ا الَّ ن 
 
ق ـد  ـ ص  عم هس و  ـا و   د  ن  ث  ر  وم

 
ض   أ رم

 الأم 
 
س
أ وَّ ب  ت  ن   ن  ة   م  نَّ ج  ثس  الم یم اءس  ح  ش  م    ن  وم ن 

رس  ف  جم
 
ین أ ل  م  و  بـرای وقـوع  شـروط لازمین تمام ابنابر  2.«الم

 .وجود دارددر منابع دینی شفیع روح شفاعت توسط 
دا بود از مرگ، سخن گفـتن بـا خـ یدنقدر  شن یع،شفاعت، زنده بودن شف: ها کلیدواژه

  بود از مرگ.

                                                 
 یت.نقد وهاب یتخصص ایۀ قم، دکتر یآموختۀ حوزۀ علم دانش *

 یه.آموختۀ حوزۀ علم محق  و پژوهشگر، دانش** 

 .279عمران،  . آل0

 .30. زمر، 2
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 مقدمه
ت، از اموری است که به سبب عواملی ازجمله نداشتن حیا  یا سماع خواهی از می    شفاعت

امـا ایـن مناقشـه بـه سـبب  .تکلم با خداوند مورد مناقشه قرار گرفته است ممکن نبودنیا 
چراکه مـرگ در ایـن دنیـا تنهـا سـبب خاموشـی  شکل گرفته است؛مسئله مرگ  نشناختن

سـبب حیـا  آن  ،ولـی روح آدمـی کـه زنـده بـودن آن در کالبـد جسـم ست،ر دنیاجسم د
ازجمله شنوایی و  ،تنها تمام حسگرهای دنیوی نه  مرگ زنده بوده و از بود  ،شود  می )جسم(

چراکـه روح  نیـز هسـتند؛ یی قدر  مضـاعفابلکه دار  ،بینایی و چشایی زنده و پایدار است
دلیـل دسترسـی بـه تجـرد بیشـتر، اراده خودشـان ازجملـه  تواند بود از مو  بـه  می شفیع،

 شفاعت را نزد پرودگارشان ارائه کنند. 
طلبـی   تواند موجب باطل خواندن شفاعت  می این سه مانع که تصور شده ،در این مقاله

سماع پـس از  . مسئله8 ؛حیا  . مسئله2 :یونی ؛گیرد  می مورد بررسی قرار ،از اموا  شود
  .امکان تکلم و ارتباط با خداوند در برزخ . مسئله7 مرگ؛

سـادگی   چنـان بـه این موارد در توالیم الهی آنکه ثابت شده است با بررسی این مسائل 
 مسـئلههمـین  کـه  درحالی ؛نـداردبسیار قابل اثبا  است که فهم آن نیاز به جهد و تلاش 

به این نتیجه رسیدند کـه  جلوه نمود که ناشدنی حل  ساده در تفکر وهابیت چنان پیچیده و 
شود  البته آنچه در   می هخرج عن المل  منجر به شر  اکبر مس  طلب شفاعت از اموا  اساسا  

امـا تمـام مطالـب در ایـن  ،از منابع امامیه است ،شود  می این مقاله به عنوان اسناد مورفی
هرچنـد از حیـث  ؛است پذیر اثبا  آسانی سه محور از حیث مدعا، از منابع اهل سنت نیز به

م اسـت کـه صـحت امـا مسـل   ،در اختیـار دو مکتـب باشـد بسیاریدلیل ممکن است ادله 
 منحصر به مکتب امامیه نیست.  ،خواهی از اموا   شفاعت

اما آنچه ایـن  ،است نوشته شدهکتب بسیاری از شیوه و سنی  ،موضوع شفاعت بارهدر 
اسـت کـه از ادلـه  «مـو از شفاعت بود  طلب»تقریر ساده و روان از  ،کند  می مقاله را بدیع

 ه که برای محققین این عرصه مفید واقع شود.لل  ءاشا ان .استمکتوب  مورد وفاق و قطوی  
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 معنای لغوی شفاعت
لی مثلـه ویقـال إالشفع: ضم الشئ »گوید   می لغوی شفیع چنین مونایراغب اصفهانی در 

 شـفاعت کـه کسی به و ،دشخو مثل به چیزی کردن ضمیمه یونی شفع ؛«للمشفوع شفع
 .0گویند  می «شفع» نیز شده

 کریم نآقر در بیان شفاعت 
و در آیا  متودد به اصل بحـث شـفاعت  شمرده ناپذیر  قران کریم شفاعت را امری اجتناب

ج آن یونی یبه شفاعت به مونای را که ایناست. این کتاب مقدس، علاوه بر  فرمودهاشاره 
منآیـه  ماننـد ،د منفوت یا مضر  اشاره کرده استواسطه بودن افراد برای رسان عََّّْم  م   ِْ َّی 

ةاَّ اع  ةاََّّش    ن  س  كُنَُّ  هََُّّی  ََّّل  ُِّیب  اَّن  نْه  نَّمِّ م  عََّّْو    ِْ ةاََّّی  اع  ةاََّّش    ک  یِّ كُنَّس  هََُّّی  ََّّل  اَّكِْ ل  نْه  ََّّمِّ ان  ك  میَّاللّمهََُّّو  ل  َّع 
َّ يءٍََّّْكُلِّ اَّش  قِیتا مم

نیز با نگاه شفاعت را   همچنین استفاده از اسباب برای رسیدن به اهدا 2
 گوید: درباره مفهوم واسطه و شفاعت می یئعلامه طباطبا که  چنان ؛یاد کرده است

اسباب و علل وجودیه کار شـفاعت را بکننـد، کـه بسـیار واضـح اسـت؛ بـرای  که اینو 
هر سببی واسطه است میان سبب فوق و مسبب خودش، و روی هم آنها از صفا   که این

نی رحمـت و خلـ  و احیـاء و رزق و امثـال آن را اسـتفاده نمـوده، و انـواع یو جل جلالهعلیای خدا
 9رسانند. محتاجان آن میبه ها را گرفته،  ها و فضل نومت

َّ قرآن نیز به این نوع شفاعت در آیا  متودد  اشاره کـرده اسـت: كُمُ ََّّإِن  ب  مذِيَّاللّمهََُّّر  َّال 
َّ ق  ل  اتََِّّخ  او  م  ََّّالس  الْ رْض  ةََِّّفِيَّو  ی ََّّسِت 

 
ََّّاٍ َّأ یَّثُ   و  یَّاسْت  ل  رِْ ََّّع  رََُّّالْع  بِّ ََّّیُد  مْر  ماَّالْ  مِ یعٍََّّمِمنَّم  َّمِمنَّإِلا ََّّش 

عْدَِّ لِكُمُ ََّّإِذْنِهََِّّب  كُمْ ََّّاللّمهََُّّذ  بم اعْبُمدُوهََُّّر  م  ََّّف  ف 
 
ََّّأ رُون  ك  مذ  پروردگـار شـما آن خـدایی اسـت کـه  4؛ت 

[ را  آفـرینشکار ] ؛سپس بر عرش استیلا یافت ؛ها و زمین را در شش هنگام آفرید آسمان
پـس او  ؛پروردگار شما جل جلالهکند. شفاعتگری جز پس از اذن او نیست. این است خدا تدبیر می

 گیرید؟ را بپرستید. آیا پند نمی
                                                 

 .  877ص ،المفردات محمد، بن حسین اصفهانی، راغب  .0
 .25اء، . نس2

 .808، ص2 ، جترجمۀ تفسیر المیزانمحمدحسین، سید ی، ئ. طباطبا9
 .7. یونس،4
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کند و سپس تدبیر امـور را بـه  بحث خلقت آسمان و زمین را بیان می ،سیاق آیه که این
 یدانـد، شـاهد  میدهد و سپس شفاعت را تنها منحصر در اذن الهی  نسبت می جل جلالهخداوند

مقصود از شفاعت در آیه، شفاعت تکوینی است؛ یونی اسباب عالم هسـتی  که ایناست بر 
و ایـن  ،توالی اذن دهد  مگر زمانی که ح  ؛اثرگذار نیستند ،با همه کثر  و قدرتی که دارند

یونی تدبیر امور عالم به دست اوست. روشن است که این سیاق، بـا مونـای شـفاعتی کـه 
 آن است، همخوانی ندارد. مانندی و واسطه شدن برای رهایی از عذاب یا دعاگوی

ه ََّّلا ََّّاللّهَُّدر آیةالکرسی نیز همین قسم از شفاعت آمده است:  ََّّإِلا ََّّإِل  يمَّهُو  موُ ََّّالْح  یم َّلا ََّّالْق 
خُذُهَُّ

ْ
أ ة ََّّت  لا ََّّسِن  وْ  ََّّو  هََُّّن  اَّل  اتََِّّفِيَّم  او  م  اَّالس  م  نَّالْ رْضََِّّفِيَّو  اَّم  مَّذ  عََُّّذِيال  م   ِْ هََُّّی   0؛بِحِذْنِمهََِّّإِلا ََّّعِنْمد 

ها و زمــین اســت، از آن  اوســت. کیســت آن کــس کــه جــز بــه اذن او در  آنچــه در آســمان
 پیشگاهش شفاعت کند؟ 

به تناسب سیاق، ناار به شفاعت در تکوینیا  است؛ چراکه  ،این آیه نیز مانند آیه قبل
وسیع و گسترده است که حمل شـفاعت  مالکیت آسمان و زمین و آنچه در آنهاست، چنان

مطل  اثرگذاری اسـت  ،طلبد و مقصود بر مونای دعاخواهی در خصوص تشریویا  را نمی
 ممکن نخواهد بود. جل جلالهکه بدون اجازه خداوند

ه جوادی  آیت  :نویسند می میتسن ریتفسدر آملی الل 
 از همیم بخش زیرا است؛ تکوین مسائل به ناار شفاعت عمده بخش قرآن، لسان در

 شـفاعت بـه مربـوط کـه گـردد بـازمی هـا پرسـت بت شبهه رد   به قرآن، در شده  نفی شفاعت
 خود، جاهلی عاد  و سنت براساس پرستان بت توده اگرچه که: این توضیح. است تکوینی

ََّّان َّإَِّ: گفتند می کورکورانه َّو  َّرب ََّّادن َّج  ََّّان َّاء  م ََّّیل َّع 
ُ
ََّّةٍَّأ ََّّان َّإَِّو  َّدَُّقت َّمََُّّ هَِّارَِّرث ََّّيل َّع   آنها محققان لکن ون 

 تکـوینی شـفاعت بـه آنهـا غالب یا همه که کردند می اقامه خود پرستی بت برای دلیل چند
 2.است کرده نقد و نقل را ادله آن از برخی کریم قرآن و گردد بازمی ها بت

كُْ ََّّ...َّمافرمایـد:  ای می که در آیه چنان لِيٍَّّمِنَََّّّْدُونِهَََِّّّمِنََّّْل  ََّّو  ََّّش  یعٍََّّلاَّو 
 
ََّّف  َّأ رُون  ك  ذ  ت  ت 

9 
                                                 

   .855. بقره، 0
 .827، ص0، جتفسیر تسنیمه، . جوادی آملی، عبدالل  2

   .0. سجده، 9
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  گیرید؟ برای شما غیر از او سرپرست و شفاعتگری نیست؛ آیا باز هم پند نمی
کار اوست و همین که  بلکه کمک ؛دعاگوی بنده خود نیست جل جلالهروشن است که خداوند

ضـمیمه شـود، کـافی  ،برای کمک به بنده خود برای رسیدن به حـاجتی کـه در نظـر دارد
رو  نیز صدق کند. ازاین جل جلالهن زوج شدن است، برای خداونداست که مفهوم شفاعت که هما

ایشـان بـه صـور    توانـد کمـک طلبیم، می هنگامی که از اولیای الهـی نیـز شـفاعت مـی
 ذن الهـیتواند به صور  مستقیم از جانب خودشـان بـه ا و می ،دعاگویی آنها محق  شود

کنـد، صـحت  اثبـا  می توان با دلایلی که صحت شفاعت از ایشان را ؛ لذا میگرددحاصل 
لذا در قران کریم  شفاعت به دو دسته   .خواهی و استغاثه به ایشان را نیز اثبا  کرد حاجت

 .تکوینی  و تشریوی تقسیم شده است

 شفاعت تکوینی

را  کاریطور طبیوی اگر قصد انجام   موجودا  عالم به :در مورد این نوع شفاعت باید گفت
 .محق  شود ،طی کنند تا هد ،  که همان وقوع عمل است  باید مراحلی را ،داشته باشند

یونی اسباب، سبب حصول عمل مـورد نظـر  شود، طی میگاه این مراحل از طری  تکوین 
سوزاندن آن حضر  توسط  حضر  ابراهیم داستاندر  که  چنان ،باشد  می ا یدر تکوین

یـک وسـیله تکـوینی بـرای  دارد،قابلیت سوزاندن را  چون آتش تکوینا   آتش انجام گرفت و
حصــول عمــل یونــی ســوزاندن اســت و اگــر قصــد داشــته باشــیم ایــن وســیله را از 

هیچ عامل تشریوی قابلیت انجام ایـن عمـل را نـدارد و  ،موریتش)سوزاندن( ساقط کنیمأم
چنـین  در تکوینـا  نفـوذ داشـته باشـد وکه عهده کسی است  برسلب چنین قابلیتی فقط 

ســوزاندن حضــر  مــاجرای در همــین  کــه  چنان ؛داونــد اســتتصــر  خ درنفــوذی فقــط 
اثر شدن اثر اصلی آتش یونـی  بیسبب  ایشانعدم اذن الهی مبنی بر سوختن  ابراهیم

 های تکوینی عنوان کرد. هتوان همان شفیوان یا واسط  می این نوع واسطه را .سوزاندن شد

  شفاعت تشریعی

فاعت تکوینی ندارد؛ تنها تفاوتش در این است شفاعت تشریوی نیز توریفی جدا از توریف ش
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باشـد، مشـکلی   که در این نوع شفاعت، آنچه شفیع به واسطه شفاعت در مقام حل آن می
است که به دلیل قوانین اعتباری و تشریوی ایجاد شده است، نه مسائل تکوینی؛ مثلا اگـر 

ه موجـب زنـدانی شخصی به دلیل سرقت یا جرمی دیگر محکوم به زندان شده است، آنچـ
شدن سارق است، وجود قانون اعتباری برای زندانی کردن سـارق اسـت. نقـش شـفیع در 

گنـاهی او یـا  جا این است که سارق را از ذیل آن قانون خارج کند؛ یا به سبب اثبا  بی این
مسکنت و بیچارگی سارق و ایجاد ترحم نسبت به او و یا به واسطه طلب عفـو و گذشـت از 

گونه مـوارد وجـود قـوانین تشـریوی اسـت کـه   یا... در هر صور  موضوع در این باخته  مال
 ای از ذیل آن خارج کند.  گونه له را به  خواهد مشفوع  شفیع می

ایـن موضـوع بحـث امـا  ،موضوع شفاعت از جها  مختلف قابل طرح و بررسی است
یا طلب شـفاعت صـور  الهی بود از زمان حیاتشان در این دن یمقاله این است که از اولیا

 شفاعت در تکوینیا  باشد یا در تشریویا .  که ایناعم از  ؛گیرد

در این بحث ایـن اسـت کـه چـه در شـفیوان تکـوینی و چـه در شـفیوان مهم    اما نکته
شـفاعت  کـه  طوری  بـه ؛حصول شـفاعت اسـتاول در شرط  ،و زنده بودن آن تشریوی حی  

ن اکافر  نکوهشقرآن در  که   چنان ؛ت حصول نداردبدون در نظر گرفتن چنین شرطی قابلی
م  : کند  میخواهی از بتان از چنین توبیری استفاده    در مورد شفاعت

 
وام  أ ذس ن اتخَّ ون   م  ه   دس

 اللَّ
اء   و  ف  لم   شس

س
  ق

 
وم  و   أ وام  ل  انس ون   لا   ک  کس ل  مم ا ی  ی  ون لا   و   ش  لس ق  وم  ؟کردند اختیار شفیوانی )آیا از غیرخدا 0؛ی 

 ،در این آیـه .درنیابند؟( را چیزی و باشند نداشتهرا  کاری قدر  شفیوان آن اگر حتی: بگو
 سبب عدم شفاعت آنان مورفی شده است. ،جان و ناتوان بیشفاعت از موجود 

درخواسـت از شـفیوانی  اسـت کـه اثـری از  ،اختلا  عمده در بحث شفاعت ،بنابراین
تصور شده است که عدم حیا  نیز منجـر بـه عـدم  وجود ندارد و ها حیا  دنیوی برای آن

تفحـص انـدکی این موانـع بـا  که  حالی  در ؛سماع و عدم امکان برای عمل شفیع خواهد بود
 اشته خواهد شد. دبر 

                                                 
 .07. زمر، 0
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 اولیای الهی و حیات برزخی الف( 
گنهها  تمام انسانزنده بودن  برقران کریم  ه تصریح فرمـودکار بود از مرگ   اعم از نیکوکار وس

َّ :کننـد  مـی گونـه بیـان ازجمله شـهدا را ایـن ،زنده بودن اولیایی الهی که  چنان ؛است ََّّو  َّلا 
َّ بن  َََّّّتحْس  ذِین  بِیلََِّّفیََِّّقُتِلُواََّّْال  هََِّّس  اَّالل  ات  مْو 

 
لَََّّّْأ ََّّب  اء  ی  ُْ

 
ََّّأ هِْ ََّّعِند  بِّ قُونَّر   راه در کـه را )کسانی 0؛یُرْز 

در  .شـوند( می داده روزی پروردگارشان نزد و ندا زنده بلکه مپندار، مرده ،اند شده کشته خدا
 و نزد پروردگارشان روزی اند زنده ، یمرگ دنیو از این آیه به صراحت بیان شده که شهدا بود 

منین ازجملـه انبیـا و ؤتمـام مـ کنـد میاما آیا  دیگری نیز وجود دارد که اثبا   ؛خورند  می
م :اولیای الهی نزد خداوند حیا  خواهند داشت َّال  کهُُ ََّّذِین  ف  مو  ت  مةََُّّت  کك  ل  ََّّالْم  بِمین  یِّ َََّّّط  قُولُمون  َّی 

َّ یْكُُ ََّّس      ل  ة ََّّادْخُلُواََّّْع  ن  اَّالْج  لُونَّكُنتُْ ََّّبِم  عْم  مرگ روحشان را  فرشتگان چون کههمانان ) 2؛ت 
 کـه کارهـایی پـاداش بـه ؛شـما بر سلام: گویند می ،اند که پا  و پاکیزه گیرند، درحالی می
بود از قبض روح است،  ،این ورود در بهشت که اینبا توجه به  .درآیید( بهشت به ،کردید می

 نه بهشت بود از قیامت. ،همان بهشت برزخی است ،این بهشتکه شود  مولوم می

 حیات برزخی و مشرکینکفار و 

ارَُّ است: ن بیان شدهآحیا  برزخی برای کفار و مشرکین نیز توسط قر  ََّّالن  ضُون  مَّیُعْر  یه  ل  َّاع 
ا ََّّغُدُو  اَّو  ی  ِِ ََّّع  ََّّو  وْ   قُوُ ََّّی  ةََُّّت  اع  دْخِلُواََّّْالس 

 
ََّّأ ال  ََّّء  وْن  ََّّفِرْع  د  ش 

 
ابَّأ ذ   بـر شام و صبح هر ؛آتش 9؛الْع 

 تـرین سخت به را فرعون خاندان که دهند ندا ،شود برپا قیامت که روزی و شوند عرضه آن
 .درآورید ها  عذاب

َّهمچنین در ایـن دو آیـه  تمی  اَُّ  مَّإِذ  َّج  هُُ ََّّاء  مد   ُ
 
موْتََُّّأ ََّّالْم  مال   )چـون 4؛ارْجِعُمونَّربَّق 

لََُّّلعلو  بازگردان( مرا من، پروردگار ای: گوید فرارسد، مرگ را شان   ییک عْم 
 
اَّأ الِحا ماَّا  َّفِیم 

كْتَُّ ر  اَّك  َََّّّّت  ه  ة ََّّإِن  م  ََّّكل  ماَّهُمو  ائلُه  ََّّق  ائهِم َّمِمنَّو  ر  ََّّو  مرْز    ََّّب  موِْ َََّّّإِلمی  َُّمونَّی   ارهـایک )شـاید 1؛ یُبْع 

                                                 
 .279عمران،   . آل0

 .78. نحل، 2

 .07. غافر، 9
 .99. مومنون، 4

 .255. مؤمنون، 1
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 و گویـد مـی او کـه اسـت سـخنی این. هرگز ؛آورم جای  به ،بودم کرده ترك که را ای شایسته
مجرمین بوـد از  که . این(در آن نیست یبازگشت که است مانوی قیامت روز تا سرشان پشت

گردند تا کارهای بدشان را تر  کرده و مشغول باز کنند که به دنیا  میمرگ از خداوند  تقاضا 
اول  :تواند حیا  برزخی آنان)مجرمین( را ثابت کـرد  می از دوجهت ،شایسته شودکارهای 

چراکـه تقاضـا  ؛تقاضای بود از مرگ بـه ایـن موناسـت کـه فـرد دارای حیـا  اسـت که این
چنـین  ،زنـده و دارای حیـا  نباشـد ،فـرد کـه   زنده بودن اسـت و تـا زمـانیبر فرع  ،کردن

عذاب الهی برای فـرد مجـرم بـه  ،دیگر سویاز  .نیستاتفاقی)تقاضا( برای او قابل تصور 
بنـابراین در  اسـت. یعبثـ کار لغـو و ،چراکه عذاب کردن فرد مرده ؛منزله حیا  فرد است

وجود ندارد و این مورد از مسـائل مـورد اتفـاق شـیوه و ای   حیا  برزخی هیچ شک و شائبه
 سنی است و انحصاری در مکتب امامیه ندارد.

 بعد از مرگ دنیوی نب( قدرت  شنید
منابع اسلامی قابل استشهاد است که در دو منبع کتاب  در ،شنیدن اموا توانایی موضوع 

 پردازیم. میو سنت به بررسی آن 

 سماع اموات در بیان قران 

 :بر اساس آیا  قـران  قـدر  شـنیدن دارنـد ،امامیه موتقد است که تمام مردگان در برزخ
َّ ُُتْه ذ  خ 
 
أ جْ  ََّّف  حُواََّّْةَُّالر  اْب 

 
أ ارِهِْ ََّّفیََِّّف  اثِمِینَّد   در و فروگرفت را آنان سخت ای زلزله )پس 0؛ج 

َّ. مردند(خود  جای بر یشانها خانه لی  و  ت  منهُْ َََّّّف  ََّّع  ََّّو  مال  وِْ ََّّق  ماق  مدََّّْی  ق  غْمتُكُْ ََّّل  بْل 
 
ة ََّّأ مال  بمیََّّّرِس  َََّّّر  َّو 

حْتَُّ  ُّ كُْ ََّّن  ََّّل  كِنَّو  ََّّل  ََّّلا  ون  ااِحِینَّتحِبم 2الن 
من، قوم ای: گفت و گرداند روی آنان زا صالح ؛ 

 ندارید. دوست را نیکخواهان شما ولی ،دادم اندرزتان و رساندم شما به را پروردگارم رسالت
تهُُ َّ :نیـز آمـده اسـت دربـاره حضـر  شـویبای   چنین آیـه همانند مذ  خ 

 
أ مةََُّّف  جْ   َّالر 

حُواَّْ اْب 
 
أ ارِهِْ ََّّفیََِّّف  َِّمِینَّد  ج 

 بـر خود های خانه در و گرفت فرو را انآن سخت ای زلزله پس 9

                                                 
 .32. اعرا ، 0
  .39. اعرا ، 2
  .92. اعرا ، 9
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ردند  جای َّمس لی  و  ت  نْهُْ َََّّّف  ََّّع  ََّّو  ال  وِْ ََّّق  اق  مدََّّْی  ق  غْمتُكُْ ََّّل  بْل 
 
تََِّّأ مالا  بمیََّّّرِس  َََّّّر  محْتََُّّو   ُّ كُمْ ََّّن  َََّّّل  یْمف  ك  َّف 

َّ اسی  َََّّّء  لی  وٍْ َََّّّع  ینَّق  افِرِ ك 
 های  پیام هرآینه من، قوم ای: گفت و شد رویگردان آنها از پس، 0

  شوم؟ اندوهگین کافر مردمی بر چگونه ؛دادم اندرزتان و رساندم شما به را رمپروردگا
بیانگر این است که سـخن ایـن دو  تفریع شده و« فاء»با « یفتول  »کلمه  ،در این دو آیه

خطـاب از  سپسیونی در واقع هلاکت محق  شده و  ؛هلاکت قوم بیان شدهاز پیامبر بود 
بـه مونـای شـنیدن سـخن پیـامبر توسـط مخـاطبین ایـن  صادر شـده اسـت.سوی پیامبر 

ایـراد  ،شـد  نمـی زیرا اگر چنین شنیدنی از طر  مخاطبین ازدنیارفته واقـع ؛شده است  تلف
 2اثر و بیهوده بود. بیعملی  ،سخن توسط پیامبر

سـف کـه أتوان از ااهر آیه دست کشید و خطاب این دو پیامبر را بر تحسر و ت  می البته
ولی چنین حملی زمانی صحیح اسـت کـه قرینـه بـرای آن  ؛حمل کرد ،خلا  ااهر است

 هـا  گونـه حمل  اگر باب اینثانیا   .وجود ندارد ای   و در این آیه چنین قرینه باشدوجود داشته 
گردد تا به هر گونه که هوای نفس   می در دست مغرضان تبدیلای   قرآن به بازیچه ،باز شود

 تفسیر کنند.  آن را ،طلبد  می و میل ایشان

 بعد از مرگ دنیوی در روایات  شنیدن قدرت 

 کــه  چنان ؛از روایــا  نیــز قابــل اثبــا  اســت ،قــدر  شــنیدن بوــد از مــرگ  دنیــوی
« کوب بن سـوره»بود از فرونشستن گرد و غبار جنگ جمل دستور داد تا  منینؤامیرالم

دشـمن  شـدگان هشتکه قاضی بصره در زمان حکومت عمـر و عثمـان و در جنـگ جـزء کس 
دم » گاه حضر  از او پرسید آن .ی بنشانندیودر جایافته بود را  منینؤامیرالم

 
ـدم س  ق ج   مـا و 

نی د  ع  ی و  ب  ا ر  لم  حق  ه  دم    ف  ج  د   ما و  ع  ک و  بم ؟ ر  ا  ق   داده وعـده پروردگـارم کـه را آنچـه مـن) ؛«ح 
و بوـد همـین  (یافتی؟ ح  ،دبو داده وعده پروردگار  که را آنچهنیز  تو آیا ؛یافتم ح  ،بود

                                                 
  .97. اعرا ، 0
ه یحکي فالقرآن. »2 ی... : ویقول ـ الرجفة وأخذهم هلاکهم بود ـ لقومه خطاب   ربـي رسـالة أبلغتکم لقد قوم یا وقال عنهم فتول 

ون لا ولکن لکم ونصحت ی: قوله في النظر أمون( 39 ـ 32الأعرا ، ) الناصحین تحب  ر حیث فتول   علـی الدالـة الفـاءب تصدَّ
هم بودما أپ: الترتیب  فای الشافاع  جوفـر، سـبحانی، ؛ «.... قـوم یـا: بقولـه وخـاطبهم عنهم بوجهه صالح أعرض الهلاك عم 
 .25ص ،السن  و الکتاب



 

 

114 

سال 
سیزدهم

 ،
تابستان 

1402
 

، شمار
 ۀ

50
 

بـا کسـانی  :شخصی از امام پرسید ،در همین حال .ه تکرار کردبن عبدالل   ةگفتار را با طلح
 کلامی سموا لقد هفوالل   رجل یا» :امام فرمود ؟ گویی که قادر بر شنیدن نیستند  می سخن

را شـنیدند، نفـر سـخنم  به خدا قسـم ایـن دو 0؛«هالل    رسول کلام القلیب اهل سمع کما
  د.را شنیدن هالل    گونه که اهل چاه حفرشده در بدر کلام رسول   آن

اسـت کـه مـورد  ای مسـئلهبه جریان قلیب بدر استشهاد به  منینؤاستشهاد امیرالم
نیز از اختصاصـا  مـذهب امامیـه نیسـت و  اموا لذا موضوع سماع  .قین استیاتفاق فر 

 .سماع برای اموا  هستند به موتقداهل سنت نیز با ادله متودد 
پشـت دروازه کوفـه و کنار قبرسـتان  ،همچنین حضر  هنگام برگشت از جنگ صفین

ـا» :گونه سخن گفـت مردگان اینبا ایستاد و  ـل   ی  هم
 
ار   أ ی  ـه   الـدِّ ش  وح  مس ـالِّ  و   الم ح  م  ه   الم ـر  ف 

قم مس  و   الم
ور   بس قس ه   الم م  ل 

ظم مس ا الم ل   ی  هم
 
ه   أ ب  رم ا التم ل   ی  هم

 
ه   أ ب  رم غس ا الم ل   ی  هم

 
ه   أ

ـد  حم و  ـا الم ـل   ی  هم
 
ـه   أ ش  حم و  مم  الم ـتس نم

 
ـا أ ن  ط   ل  ـر   ف 

اب    
نس  و   س  حم مم  ن  کس ع   ل  ب  ح     ت 

ا لا  مَّ
 
ورس  أ دم  الدم ق  تم  ف  ن  ک  ا و   سس مَّ

 
اجس  أ و  زم

ـدم  الأم  ق  ـتم  ف  ح  ک 
ـا و   نس مَّ

 
الس  أ ـو  مم

 الأم 
دم  ق  تم  ف  م  س 

س
ا ق ذ  رس  ه  ب  ا خ  ا م  ن  د  نم ا ع  م  رس  ف  ب  ا خ  مم  م  کس د  نم مَّ  ع  ت   ثس ف  ت  ـی الم ل  ه   إ  اب 

ـح  صم
 
ـال   أ ق  ـا ف  م 

 
ـوم  أ ن   ل  ذ 

س
 أ

مم  هس ی ل  م   ف 
لا  ک  مم  الم وکس رس ب  خم

نَّ  لأ  
 
ر   أ یم اد   خ  ی الزَّ و  قم  ای غریبـان، ای ای اهل دیار وحشـت، 2؛«التَّ

 شما به و خواهیم آمد شما پی در ما و رفتید ما از پیش شما  زدگان  وحشت ای تنهاشدگان،
ا بدانید خواهیم رسید؛  ازدواج دیگران با زنانتان ایتان شدند وه کسانی دیگر صاحب خانه ام 

 خبر شما حال .داریم ما که است خبری این .شد تقسیم دیگران میان در اموالتان  و کردند
 خبـر را شـما داشتند، گفتن سخن اجازه اگر که بدانید( ندفرمود اصحاب به سپس) .دهید

 .ستتقوا توشه، بهترین: که دادند می
در زمـان  خـواهی از امـام حسـین  به سبب حاجت در روایتی دیگر از امام صادق

نم » است: زیار   از ایشان آمده تم  م  ان  ـهس  ک  ـة   ل  اج  ـی ح  ل  ـه   إ  ـزَّ  اللَّ ـلَّ  و   ع  ـفم  ج  ق  ی  لم ـد   ف  نم س   ع 
م
أ  ر 

ن  
یم س  حس لم  و   ع الم قس ی  ا -لم ا ی  ب 

 
د   أ بم ه   ع 

دس  اللَّ ه  شم
 
َ   أ نَّ

 
دس  أ ه  شم ي ت  ام  ق  عس  و   م  م  سم ي ت  م 

لا  َ   و   ک  نَّ
 
ي   أ ـد   ح  نم  ع 

  َ بِّ قس  ر  ز  رم لم  تس
 
أ اسم َ   ف  بَّ ي و   ر  بِّ ي ر  اء   ف  ض 

 
ي ق ج  ائ  و  ـا ح  ه  نَّ إ 

ـی ف  ض  قم نم  تس ـاء   إ  ـهس  ش  ی اللَّ ـال  و  اگـر  9؛«ت 
                                                 

   .857، ص2، جالارشاد. مفید، محمد بن محمد، 0
   .275 ، حکمتالباغ   نهج . شریف رضی، محمد بن حسین،2

   .705، ص25، ج مستدرد الوسائل و مستنبط المسائلین بن محمد تقی، . محدث نوری، حس9
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ــ :و بگویــد بــرود بــالای ســر مقــدس امــام حســین ،کســی حــاجتی دارد  ،های اباعبدالل 
زنـده هسـتی و از  ؛شنوی  می سخن مرا ؛ت من هستییدهم که تو شاهد موقو  می شهاد 

   .پس تقاضاکن که حوائج مرا برآورده سازد .مندی هروزی خاص الهی بهر 
مختلـف شـهاد  داده شـده  هـای  نیز با عبار  نامه دیگر امامان موصوم  در زیار 

شـهد أثم انکـب علـی القبرفقبلـه وقـل » :آمده است نینمؤنامه امیرالم   در زیار  .است
 :بگـو سـپس خـود را بـر قبـر بـیفکن وآن را ببـوس و 0؛«ک تسمع کلامی وتشهد مقامیان  

  .شاهد بر من هستی شنوی و  می دهم که کلام من را  می شهاد 
ن زائر به منظور در زیارا  این است که اصل زیارا  بر اساس سخن گفتمهم اما نکته 

زمانی قابل تصور است که مزور  ،این ارتباط مختلف با مزور است و های  رفع حاجا  یا نیت
زیار  زائر یک عمل لغـو و بیهـوده خواهـد  ،در غیر این صور  .بتواند سخن زائر را بشنود

بـه  بیـت   بـا خطـاب قـرار دادن اهـل بیت    اهلاتمام زیار ابتدای در  که  چنان ؛بود
تحیت بدون هیچ در  شنوایی برای مخاطب و شود و اگر این سلام  میایشان سلام داده 

  تواند داشته باشد؟  می چه اثری ،باشد

 ج( امکان ارتباط شفیع با خداوند در برزخ
الهی، و قدر  سماع ایشـان،  یازجمله اولیا ها  بود از اثبا  حیا  برزخی برای تمام انسان

ترین   ی ارتباط با خداوند و شفاعت نزد او را دارند. سادهیایشان توانالازم است ثابت شود که 
ال و درخواست نماینـد کـه لازمـه آن، ؤاین است که ایشان از خداوند س ،ترسیم از شفاعت

اثبا  امکان تکلم با خداوند است. آیا  قران به تکلم برزخیان با خداوند در موارد مختلـف 
الهـی( بـا  یکنـد ایشـان)اولیا  مـی ن با خداوند کـه اثبـا اشاره کرده است. نیایش بهشتیا

َّ :گویند  می خداوند سخن اَّو  عْن  ز  اَّن  نََّّْاُدُورِهِ َّفیََِّّم  مارََُّّتحْتهُِ ََّّمِنَّتجْرِیَّغلَّمِّ نه  َََّّّالْْ  مالُواََّّْو  َّق 
مْدَُّ هََِّّالح  ذِیَّلِل  اَّال  ئن  د  اَّه  اذ  ََّّلِه  اَّو  اَّم  ََّّكُن  دِی  ت  ََّّلِنه  وْلا  نََّّْل 

 
اَّأ ئن  د  دَََّّّْهَُّالل ََّّه  ق  تََّّْل  اء  ماَّرُسُملََُّّج  ن  بِّ قَّر  َََّّّبِمالح  َّو 

نَّنُممودُواَّْ
 
ممةََُّّتِلْكُممُ ََّّأ ن  مماَّالج  ورِثْتُمُوه 

ُ
مماَّأ لُممونَّكُنممتُْ ََّّبِم  عْم   دلشــان از را ای کینــه هرگونــه و 2؛ت 

                                                 
   .725، ص8، جاقبال اعمال؛ سید بن طاووس، 822، صمزارالکبیرمشهدی، محمد بن جوفر،  . ابن0
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 راه بـدین را مـا کـه را خـدایی سپاس: گویند ؛است جاری پایشان زیر در نهرها ؛نیمک   برمی
 حـ  به ما پروردگار رسولان. یافتیم هدایت نمی بود، نکرده رهبری را ما اگر و کرده رهبری

 شـما بـه را بهشـت ایـن ،کردیـد  کـه کارهایی پاداش به که دهند ندا را ایشان گاه  آن. آمدند
  .اند داده

چراکه  ؛قرینه بر این است که این حالت در برزخ است ها  مسبوق بودن کینه در سینه
اگر  .ناار به دنیا و پا  شدن آن ناار به برزخ است ،سینهاحتمالی در های   وجود کینه

 ،قیامت آید تا قبل از بهشت    می لازم ،ناار به بهشت بود از قیامت باشد ،پا  شدن کینه
َّ :هنوز کینه در بهشت برزخی باقی باشد و این امکان ندارد الُواََّّْو  مْدََُّّق  هََِّّالح  ذِیَّلِل  ََّّال  ب  ذْه 

 
َّأ

ا ن  ََّّع  ن  ز  َّالح  ََّّ اَّإِن  ن  ب  ََّّر  ُ ور  غ  كُورَّل   دور ما ازرا  اندوه که را خدایی سپاس: گویند می و) 0؛ش 
پا  شدن کینه  مورددر چیزی که همان  .است( شکرپذیر و آمرزنده ما پروردگار زیرا ؛کرد

مربوط به  امراین که کند   می پا  شدن حزن نیز جاری است و ثابت مورد در ،بیان شد
 .بهشت برزخی است

بلکه اهل دوزخ نیز خداوند را خطاب قرار داده  ؛ن تکلم فقط منحصر بهشتیان نیستای
َّ گویند:  سخن میو با ایشان  تی  اَُّ  ََّّإِذ  اء  هُُ ََّّج  د   ُ

 
وْتََُّّأ ََّّالْم  مال  ََّّق  بِّ ميَّ*ارْجِعُمونَََِّّّر  لِّ ع  ملََُّّل  عْم 

 
َّأ

كْتََُّّفیماَّاالِحااَّ ر  هاَّك   ََّّت  ة ََّّإِن  لِم  ََّّك  ََّّقائِلُهاَّهُو  رَّمِنََّّْو  ََّّائِهِْ َّو  رْز    وِْ َََّّّإِلیَّب  ََّّی  َُّون  2یُبْع 
گـاه کـه   تا آن ؛

 ،ام شاید من در آنچه وانهاده ؛گوید: پروردگارا، مرا بازگردان مرگ یکی از ایشان فرا رسد، می
ایـن سـخنی اسـت کـه او گوینـده آن اسـت و  نیسـت.چنـین  هرگـزکار نیکی انجام دهم. 

 یخته خواهند شد. پشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگ
بـدون هـیچ مـانوی بـرای آنـان در  ،بنابراین تمام عوامل برای حصول شفاعت شفیوان

 هم داری حیا  و هم قادر بـر شـنیدن دعـای مشـفوع و هـم ،چراکه آنان ؛دسترس است
 توانند به راحتی با خداوند تکلم کنند.  می

مکتـب امامیـه نـدارد و اختصاص به  است، این حیث که مدلول آیا  قرآنی این ادله از

                                                 
  .70. فاطر، 0
   .252 و255. مؤمنون، 2
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اهـل سـنت  که  چنان ؛باید نسبت به آن خاضع شود ،ن کریم باشدآهر کس که موتقد به قر 
هرچنـد در  اند؛ همسو با امامیه ،الهی بود از حیا  یخواهی از اولیا  نیز در موضوع شفاعت

 ت.صراحت بیان شده اس  طلبی در زمان مما  به  منابع مختص به امامیه نیز ادله شفاعت
َّ: در سوره نساء چنین آمده اسـت اَّو  اَّم  لْن  رْس 

 
سُولٍََّّمِنَّأ ََّّر  اع ََّّإِلا  هََِّّبِحِذْنََِّّلِیُط  َََّّّالل  وََّّْو  هُْ ََّّل  ن 

 
َّإِذَّأ

مُواَّْ ل  هُْ ََّّظ  نُ س 
 
ََّّأ اءُوك  رُواََّّْج  غْ   اسْت  ه ََّّف  ََّّالل  ََّّو  ر  غْ   هُُ ََّّاسْت  سُولََُّّل  دُواََّّْالر  ج  و  ه ََّّل  ماَّالل  ابا و  ماَّت  یما ُِ  یچ)هـ 0؛ر 

 اگـر و ،شـوند او فرمـان مطیـع بایـد خـدا امـر بـه دیگران که آن جز ،نفرستادیم را پیامبری
 و بودنـد خواسـته آمـرزش خـدا از و بودنـد آمـده تـو نزد ،شدند گناهی مرتکب که هنگامی

 ،اـاهر ایـن آیـه .یافتنـد( می مهربان و پذیر توبه را خدا بود، خواسته آمرزش برایشان پیامبر
نامـه   امـا بـا توجـه بـه زیـار  ،کنـد  می در زمان حیا  ایشان را ثابت امبرشافع بودن پی

مَّ »در آن آمده است:  ایشان که هس َ   اللَّ نَّ ت   إ  لم
س
وم  و   ق مم  ل  هس نَّ

 
ذم  أ وا إ  مس ل  مم  ا  هس س  فس نم

 
وك   أ اءس وا ج  رس ف  غم ت  اسم  ف 

ه   ر   و   اللَّ ف  غم ت  مس  اسم هس ولس  ل  سس وا الرَّ دس ج  و  ه   ل  وَّ  اللَّ یما   ابا  ت  ح  ي ر  ه 
ل  دم  إ  ق  تس  ف  یم ت 

 
َ   أ ـ یَّ ب 

را   ن  ف 
غم ـت  سم بـا   مس ائ 

ـنم  ت   م 
ي، وب 

نس لِّ  ذس ص  ی ف  ل  د   ع  مَّ ح  ه   و   مس ا و   آل  ه  رم ف 
ي اغم ا ل  ا ی  ن  د  یِّ هس  س  جَّ و  ت 

 
َ   أ

ل   و   ب  هم
 
أ َ   ب 

ت  یم ی ب  ل  ه   إ 
ی اللَّ ـال  و   ت 

  َ بِّ ي و   ر  بِّ ر   ر  ف 
غم ی  ي ل   نـزد ،کردند ستم خود بر که گاه آن ایشان اگر: ای  فرموده وت  خدیا) ؛«ل 

 آمـرزش درخواسـت ایشـان بـرای نیـز پیامبر و کردند  می آمرزش طلب خدا از و آمدند می تو
 از پشیمان و استغفارکنان من  خدایا .یافتند می مهربان و پذیر  توبه را خدا یقین  به نمود،  می

ـد ربـ پس ؛آمدم پیامبر  نزد گناهانم ( بیـامرز را گناهـانم و فرسـت درود خانـدانش و محم 
تـا بـرزخ و  ،با توجه به حصول شرایط وسوت شفاعت رسول خداکه توان مدعی شد  می

 بود از آن نیز ادامه دارد.
 ؛نیسـت یـا امامـان موصـوم اما این گستردگی شفاعت فقط منحصر بـه پیـامبر
ــدان و نوادگــان صــالح ایشــان نیــز چنــین ــار  حضــر   دارنــد.قــدرتی را  بلکــه فرزن در زی

 من شأن هالل   عند لک فإن   ةالجن   يف يل اشفوی ةفاطم یا» :چنین آمده است موصومه
ن و أچراکه تـو در نـزد خداونـد دارای شـ ،مرا در بهشت شفاعت فرما  ای فاطمه 2؛«شأن

                                                 
 .70. نساء، 0
   .873، ص99، جبحارالانوار. مجلسی، محمدباقر، 2



 

 

118 

سال 
سیزدهم

 ،
تابستان 

1402
 

، شمار
 ۀ

50
 

 .منزلت بلندی هستی
محـل زیـار  و طلـب  یـتب    اهـلاقبور شهدا نیز طب  روای ،زادگان  علاوه بر امام

ـ» :آماده است در زیار  حمزه سیدالشهدا .شفاعت مورفی شده است  شـفیوا   يلـ نفکس
 عنـد  عبرتـی سـکبت و ،مکروبا   تیتکأ و ،محزونا   الیک ر س   فقد ، يحاجت و پفقر  یوم

 علـی دلنـی و ه،بـر   علی وحثنی ، بصلته هالل   امرنی نمم   نتأ و ،مفردا   الیک صر  و ،باکیا  
شـفیع  0؛«عنـده الحـوائج طلب الهمنی و الیه، الوفادة فی رغبنی و لحبه، هدانی و ضله،ف

انـدوهگین بـه  .که محزونم  درحالی ،چراکه به سوی تو آمدم ،روز فقر وحاجتمدر من باش 
تو از کسانی  .تنها به محضر  آمدم کنان در پیشگاهت اشک ریختم و  گریه و جانبت آمدم

بـر فضـلش  بر نیکی به او فرمان داده و ش را به من دستور داده وهستی که خداوند پیوند
به وارد شدن بر او تشـویقم کـرده و خواسـتن  نمود و ام   به محبتش راهنمایی دلالتم کرده و

 است. حوائج را نزد او به من الهام نموده

 بعد از مرگ شفیع له برای شفاعت  مشفوعشرایف 
، با توجه به شرایط ایشان امری ممکـن وییا  دنیحصول شفاعت از جانب شفیع بود از ح

لـه   منوط به داشتن تمام شرایط برای مشـفوع ،اما  وقوع این امر در خارج ست،قابل اجرا و
در واقـع حصـول امـر شـفاعت بـا توجـه بـه تکامـل شـرایط از جانـب شـافع و  .باشد  می نیز

 له قابل وقوع است.  مشفوع
اعتقـاد بـه شـفاعت  ،لـه   تـرین شـروط مشـفوع  ز اصلیا بیت  با توجه به روایا  اهل 
تنهـا موجـب سـلب شـفاعت   نـه ،عدم اعتقاد به شـفاعت ،بر اساس روایا  که   چنان ؛است

ـنم  :قال علی بن موسـی» :این روایت شاهد بر این مطلب است طور  همانـ شود  می  م 
ب   ذَّ ة   ک  اع  ف  ش  ول   ب  سس ه   ر 

للَّ ـمم  ا  ـهس  ل  لم ن   ،را تکـذیب کنـد س شـفاعت رسـول خـداکـ )هـر 2؛«ت 
 ؛کنـد  دار مـی  له را نیـز خدشـه  بلکه شیوه بودن مشفوع ـشود(   نمی شفاعت ایشان نصیبش

نم : قال صادق» :در این روایت به موضوع اشاره شده که  چنان ر   م  ک  نم
 
ة   أ ث  لا  اء   ث  ی  شم

 
س   أ یم ل   ف 

                                                 
  .  885، ص93، جبحارالانوار. مجلسی، محمدباقر، 0
   .77ص  ،8ج ،الرضا أخبار عیون، ، محمد بن علی. شیخ صدوق2
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نم  ا م  ن  ت  یو  اج   ش  ر  وم م 
لم ل   و   ا  اء  س  مس لم ي ة  ا  ر   ف 

بم ق  لم ة   و   ا  اع  ف  لشَّ  از کنـد، انکـار را چیـز سـه کـس هر 0؛«ا 
 .شفاعت و قبر در پرسش ،پیامبر موراج نخست: نیست ما شیویان

توان مدعی شد که وجود برخـی از گناهـان موجـب سـلب  میاما با توجه به آیا  قرآن 
 ازجمله: ،شود  می له  شفاعت از مشفوع

، بیان شـده شود  میموجب سلب شفاعت که  یاز گناهانای   در سوره مدثر مجموعه .2
الُواَّْ: است ْ ََّّق  كََُّّل  ََّّن  ََّّمِن  ین  لِّ َّ نبـودیم( نمازگزاران از ما: گویند )می 2؛الْمُُّ  مْ ََّّو  مكََُّّل  َّنُطْعِمُ ََّّن 

َّ َّدادیم(   نمی )به مسکین طوام 9؛الْمِسْكِین  اَّو  ََّّنخُوضََُّّكُن  ع  ََّّم  ائضِین   کـه آنـان با )و 4؛الخ 
َّشدیم(  می سخن هم ،گفتند می باطل سخن اَّو  بََُّّكُن  ذِّ وِْ ََّّنُك  ینََِّّبِی   )آخر  را تکذیب 1؛الدِّ

َّکردیم(   می تی  اَُّ  کن  ت 
 
قِینََُّّأ ارسید(  فرا ما مرگ )تا 6؛الْی  م  عُهُْ ََّّف  من   ةََُّّت  اع  م   مافِعِینَّش   ِ  7؛ال

 .شافوین نیز به حال ما سودی ندارد( )شفاعت  
َّ :شـود  مـی ن موجـب سـلب شـفاعتآجـه بـه آیـا  قـر نفاق نیز با تو .8 اء  مو  میْهِْ ََّّس  ل  َّع 

َّ رْت  غْ   سْت 
 
هُْ ََّّأ ْ ََّّل 

 
ْ ََّّأ غِْ رََّّْل  سْت  ْ ََّّت  نَّله  ََّّل  غِْ ر  هََُّّی  ْ ََّّالل  َََّّّله  ه ََّّإِن  ََّّالل  ََّّیهْدِیَّلا  وْ   اسِمقِینَّالْق   )تفـاوتی 8؛الْ  

 ،بخشـد  نمی ند آنها راخداو ،نخواهی آمرزش چه ،بخواهی آمرزش برایشان چهکه  کند  نمی
بـه  روشن اسـت کـه آمـرزش خواسـتن پیـامبر. کند( نمی هدایت را نافرمان مردم خدا و

 مونای شفاعت کردن از آنان است.   

 طلبی  دامنه شفاعت
یونـی آیـا شـفاعت  ؛طلبی است  حد و حصر در مفهوم شفاعت ،نکته مهم در بحث شفاعت

 وائج مونوی اسـت یـا شـامل حـوائج مـادی نیـزخواستن از اولیای الهی فقط منحصر به ح

                                                 
   .890ص ،2ج ای،  کمره ترجمه ،الأمالی، ، محمد بن علی. شیخ صدوق0
  . 07. مدثر، 2
  .00. مدثر، 9

  .05. مدثر، 4

  .07. مدثر، 1

  .03. مدثر، 6
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در حصـول  ای   شـبهه ،مانند شفاعت از گناهان ،در مورد شفاعت در امور مونوی ؟شود  می
ـوم    و  »آیا  مختلفی ازجمله آیـه  .چنین شفاعتی وجود ندارد س  َ   ل  یـ ط  وم َ   یس ـ بم ضـی ر  ترم  0«ف 

این آیه را ناار  بیت  فی از اهلروایا  مختل که  چنان ؛کنند  می دلالت به چنین شفاعتی
به این مونـا کـه خداونـد بـه قـدری  ؛دانند  می به اعطای مقام شفاعت برای رسول خدا

توانند افراد   می وسوت شفاعت پیامبر را گسترده لحاظ کرده است که ایشان تا مقام رضایت
 گناهکار امتش را شفاعت کند.  

طلبی مونـوی(   )شفاعت تنها به همین نوع ،طلبی بود از مرگ شفیع  اما مفهوم شفاعت
 .طلبی( وجود دارد   بلکه در امور مادی و دنیایی نیز چنین امری )شفاعت ؛شود  نمی محدود

چنـین آمـاده  منینؤو امیرالمـ خطاب به رسول خـدا منینؤنامه امیرالم  در زیار 
 :است
ا» دس  ی  مَّ ح  ا مس ول   ی  سس ه    ر 

ا اللَّ م   ی 
ؤم مس الم یر  م 

 
ین  أ ا ن  ، ی  يم ل 

ا ع  و  ف  ي اشم ی ل  ل  ه   إ 
زَّ  اللَّ ، و   ع  لَّ ا ج  نس  ی  س  ـا ح   ی 

نس  یم س  ا حس و  ف  ي اشم ی ل  ل  ه   إ 
زَّ  اللَّ لَّ  و   ع  اء   ج  ض  ق  ي، ب  ج  ائ  و  ا ح  ي ی  ات  اد  ا س  يَّ  ی  ال  و  ا م  وا ی  وس ف  ي اشم ت  مَّ ئ 

 
ـي أ  ل 

ی ل  ه   إ 
ك   اللَّ ار  ب  هس  ت  مس اء   اسم ض  ق  ا ب  و  يح  ج  ي و   ئ  ص 

لا  ن   خ  ار م  ـ  ای رسول ،ای محمد 2؛«النَّ ای  ،هالل 
از من نزد خـدا  ،ای حسن ای حسین .از من نزد خدا شفاعت کنید  یا علی ،منینؤامیرالم
از من نزد  ،من ی ای سادا  و ای موالی و ائمه .ورده شدن حوائجم شفاعت کنیدآبرای بر 

  .ز آتش شفاعت کنیدورده شدن حوائجم و رهایی اآخدا برای بر 
عم »: نیز به تمام حوائج اشاره شده در زیار  امام حسین ف  اشم ي ف  د   ل  نم َ   ع  بِّ ي و   ر  بِّ ي ر   ف 

اء   ض 
 
ي ق ج  ائ  و  ا، ح  ه  لِّ اء   و   کس ض 

 
ي ق ت  اج  ی ح  م  ظم وس ي الم ت 

نم  الَّ ا إ  یه  ان 
ط  عم

 
مم  أ ي ل  ن  رَّ ضس ا ی  ـي، م  ن  و  ن  نم  و   م   إ 

ا یه  ن 
ت  وم ن  مم  م  ي ل  ن  وم ف  نم ا ی  ي م  ان 

ط  عم
 
اك   أ ک  ي ف  ت  ب 

 
ق ن   ر  ار   م  ا    و   النَّ ج  ر  ی، الدَّ ل  وس ة   و   الم نَّ م 

يَّ  الم ل  یع   ع  م 
ج   ب 

ي ل 
ؤم ي، و   سس ت  ب  غم ي و   ر  ات  و  ه  ي و   ش  ت  اد  ر  ، و   إ  اپ  ن  رم    و   مس یع   ص  م 

وه   ج  رس کم م  ور   و   الم
ذس حم م  ي، الم نِّ نم  و   ع   ع 

ي ل 
هم
 
پوس  و   أ د 

ي و   لم ان  و  خم ي و   إ  ال  یع   و   م  م 
ا ج  م   م  و  نم

 
ي أ ل  شفاعت نما از من نزد پروردگار خود  9؛« ع 

آن را بـه مـن  ،اجابت حاجت عظمـایم کـه اگـر بدهـد وپروردگارم در اجابت همه حوائجم و
                                                 

  .5. الضحی، 0

   .725، صالمزار الکبیرمشهدی، محمد بن جوفر،  . ابن2
   .227. شیخ مفید، کتاب المزار، مناسک المزار، ص9
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 و ،رسـاند آنچـه کـه داده  نمی نفوی ،اگر مرا منع کند و ،رساند آنچه نداده است  نمی ضرری
و  ها ت بـر مـن بـه اجابـت همـه خواسـتهمن   درجا  بالا و ی از آتش است ویآن حاجت رها

محذورا  دور باشد از مـن و  همه مکروها  و که اینو آرزوهایم و  ام  آنچه خواسته وامیالم 
  ای.  که داده هایی   همه نومت اموالم و برادرانم و فرزندانم و اهلم و

اما  ،شود  می دربردارنده شفاعت در امور مادی نیز ،وائجروشن است که اشاره به تمام ح
زیرا  ؛مفهوم طلب شفاعت استاز خارج  ،له ترتیب اثر دهد  شفیع به خواسته مشفوع که این

بـا تنهـا  ،ضمیمه کردن کمک دیگران به خود اسـت مفهوم طلب شفاعت که همان طلب  
حتی اگر  ؛پدید آمده است ،اشدهر موضوعی که ب از ایشان به هر نحو و درخواستن    کمک

زیـرا مفهـوم طلـب شـفاعت بـا درخواسـت از  ؛کمک یا دعایی از طر  شفیع صور  نگیرد
 . ندارداما نوع عمل شفیع هیچ اثری در صدق مفهوم طلب شفاعت  ،شفیع محق  شد

طور کلـی   اما ارفیت مفهوم شفاعت، فراتـر از چنـین حـدی اسـت؛ زیـرا ایـن مفهـوم بـه
گویی نیست؛ چه دعاگویی در مسئله مادی باشد و چه در مسـئله مونـوی. در  منحصر در دعا

جاست کـه امتـداد ایـن  واقع  دعا کردن یکی از مصادی   مفهوم شفاعت است، اما سؤال این
توان گفت: وسوت  این مفهوم با توجه به قرآن و روایـا ،   حد تا کجا ادامه دارد؟ در جواب می

که اگـر شخصـی از   شود؛ چنان  ه کردن دیگری نیز محق  میتنها با کمک خواستن و ضمیم
جان، مفهوم شـفاعت   دیگری کمک بگیرد و آن شخص زنده باشد یا میت، جاندار باشد یا بی

به مونـای « شفع»شود؛ زیرا مفهوم شفاعت از لحاظ لغوی، از   با چنین درخواستی محق  می
ت کردن وسیله به شـخص، و ایـن منحصـر ای یونی جف  آید و استفاده از هر وسیله  جفت می

در دعاخواهی از شخص نیست؛ بلکه اگر نوع دیگـری از کمـک نیـز حاصـل شـود، بـاز هـم 
کمـک گـرفتن  کـه در داسـتان حضـر  موسـی   مفهوم شفاعت محق  شده است؛ چنان

بطی، همان مونای شفیع قـرار دادن ایشـان بـرای  شخص از ایشان برای مقابله با شخص ق 
درگیری است؛ چراکه شخص، کمک حضر  را به خود ضمیمه کـرده تـا از مهلکـه  رهایی از

نیز برای رهایی فرد از مهلکه، هیچ دعایی نکرد و بـا  درگیری نجا  یابد و حضر  موسی
َّاین حال، مفهوم شفاعت محق  شد:  ََّّو  ل  خ  ة ََّّد  دِین  ََّّالْم  لی  ینَََِّّّع  ةٍََُِّّ ْ ل  نََّّْغ  اَّمِّ هْلِه 

 
ََّّأ مد  ج  و  ماَّف  َّفِیه 
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جَُّ ینَّْر  نَََِّّّل  تِ   قْت  اَّی  اذ  تِهََِّّمِنَّه  ََّّشِیع  اَّو  اذ  هََِّّمِنََّّْه  دُوِّ هَََُّّّع  اث  غ  اسْت  ذِیَّف  تِهََِّّمِمنَّال  ََّّشِمیع  لمی  مذِیَّع  َّمِمنََّّْال 
هَِّ دُوِّ هََُّّع  ز  ك  و  ََّّف  َََّّّمُوسی  ضی  ق  یْهَََِّّّف  ل  َََّّّع  ال  اَّق  اذ  لََِّّمِنََّّْه  م  نََِّّع  یْط   ِ هَََُّّّال ََّّإِن  دُوٌّ ََّّع  ضِلٌّ بِینَّمم  خبـر بـی 0؛مم

ایشـان از  از یکـی. کننـد می نزاع هم با که دید را تن پس دو شد، داخل شهر به شهر مردم از
 از کــه دیگــر آن ضــد بــر بــود، پیــروانش از کــه  آن. دشــمنانش دیگــری از آن و بــود پیــروانش

شتی موسی. خواست یاری او از بود، دشمنانش  ایـن: گفـت. کشـت را او و نواخـت او بر مس
 است.  کننده  گمراه دشمنی آشکارا به او. بود شیطان کار

در واقـع همـان شـفاعت تکـوینی اسـت کـه اصـطلاحی قرآنـی  ،این نگاه بـه شـفاعت
توان مشـکلا    می شود که در ابتدای مقاله به آن اشاره شده است. با این نگاه  شناخته می

 .بحث استغاثه را نیز پاسخ داد

 نتیجه
 ؛عـدم سـماع. 8 ؛عدم حیـا . 2 است:تصور  قابلسه مانع  ،طلبی از اموا   برای شفاعت

منین وجـود ؤمـ در مـورد که ایناما هر سه مانع علاوه بر  .عدم قدر  بر تکلم با خداوند .7
یـک امـر  ،خـواهی از امـوا   لـذا شـفاعت .ی آن را دارنـدیمنین هم توانـاؤبلکه غیرم ،ندارد

منین از آن ؤمـ بلکـه طریقـی عـادی و طبیوـی اسـت کـه ؛منین نیسـتؤاستثنائی برای مـ
 تواند شفاعت مقبوله داشته باشد. این مدعا صـرفا    نمی منؤهرچند غیرم ؛کنند  می استفاده

مـورد قبـول و اهـل  ،که در مـتن اقامـه شـدای   بلکه ادله ؛مختص به مکتب امامیه نیست
طلبـی از امـوا    وهابیت است که بـا سـایر مسـلمین در شـفاعت فقطباشد و   می سنت نیز
  ه عنوان کرده است.دارد و این امر روشن را تا حد شر  اکبر مخرج عن المل  اختلا  

                                                 
  .25. قصص، 0
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